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یک سري سوال ساده اما سخت مواجه هستیم. اولین سوال این است که چرا اغلب اعضاي جامعه کتاب با ما 

چرا هنرهاي سنتی مثل موسیقی سنتی و غیره خواهان کمی دارند یک سوال دیگر این که چرا برخی  خوانندمین

از تولیدات گذشته در حوزة فرهنگ مانند آثار حافظ و سعدي و غیره و ذلک در قیاس با تولیدات فرهنگی جدید 

 ايهزیادي دارند؟ و چرا طالبد و نهایتا این که چرا آثار هنري غیر فاخر در فضاي مجازي نمخاطب بیشتري دار

دوستان پردازش شود و به این چراها بیاندیشیم اما یک در ذهن  کردم تاین سوالات را عرض ا. بسیار دیگر 

 هاگردیم که به همۀ آندنبال این می هابعضی موقع کنیممیواقعیتی است موقعی که همۀ این چراها را مطرح 

بدهیم که به اصطلاح این چراها ختم به خیر بشوند. و یک واقعیتی است این هایی را کامل، دقیق و پاسخ هاپاسخ

باشد  به تلاش زیادي  مندشکلی نیست ما اگر بخواهیم دنبال چرایی حتی یکی از این سوال بگردیم شاید نیاز

یم اگر مباحثه دنبایستی این انتظار را داشته باشیم اگر یک کار پژوهشی انجام بدهیم اگر مطالعه و بررسی انجام دا

و گفتگویی را با دوستان و صاحب منصبان حوزة مدیریت فرهنگی انجام دادیم سریع به نتیجه برسیم براي همین 

 هستمرحوم معینی کرمانشاهی که این بیت را از  کنممیمن همیشه خدمت دوستان در جلسات مختلف عرض 

خوشی و با سهولت و سادگی قرار بدهیم دنبال این نباشیم که همه چیز به خیر و هایمان را سرلوحۀ فعالیت آن

مان آنچه که در توان و قانع باشیم به ندهیم مان را هدرعمل کنیم، انرژي بضاعتمانبراساس حل و فصل شود. 

غم در این چمن خار " گویدمیگرا هم باشیم. مرحوم معینی کرمانشاهی خدابیامرز هست البته امیدوار و آرمان

معضلات اساسی است که به ویژه این یکی از آن  "گیاهی ده مرا خواهممیباغبانا گل ن/ بر دلمصدها بشکسته 

دربرگرفته همۀ ما دوست داریم همۀ  ما را سیستم مدیریت و نظام سیاسی و اداري و به ویژه حوزة فرهنگ همه

 یک و غریب در حوزة فرهنگ انجام بدهیم ولی را حل کنیم. همۀ ما دوست داریم کارهاي عجیب مشکلات

وزارت  ،شوراي عالی انقلاب فرهنگی ما به عنوان بالاترین مرجع در حوزة فرهنگ .شدنی نیست ی است کهواقعیت

کارهاي بزرگ و کارهاي  خواهدمیمختلف عجیب است که همۀ ما دلمان  هايسازماني مختلف، هاخانه

ضاعت که در حد ب دادیممیو کارهایی را انجام  گشتیممیما اگر دنبال کارهایی  گیري انجام بدهیم در صورتیچشم



مان را به این شکل هدر نداده بودیم براي شاید هم منابع و انرژي ید امروز اوضاعمان خیلی بهتر بود،ما بود شا

 کار در حوزة فرهنگ همین من همیشه به دوستان توصیه میکنم این را مدنظرمان قرار بدهیم موقعی که بنا است

م باز ما هم اگر برسیبه یک سبزة کوچک  ،انجام بدهیم دنبال گل و بلبل و چیزهاي دیگر نباشیم به یک گیاهی

هرچند  مکنمیاما بحث ما که بحث بازاریابی فرهنگ و بازاریابی فرهنگی هست را من شروع  .ادا کردیم دینمان را 

را جهت آشنایی دوستانم  ايهامروز فقط شم خواهممیاست  ايهگستردو  هبسیار پیچیدبحث یک این بحث 

ت؟ براي هس هبازاریابی فرهنگ یعنی چه؟ منظور از بازاریابی فرهنگ چه هست؟ بازاریابی فرهنگ چ. کنیمعرض 

خوب لازم است ما اول بپردازیم به این که خود فرهنگ چه هست ببینید این که سیصد  این که این را پیدا کنیم

به فرهنگ نگاه کردند ما به این مباحث فعلا کاري  ايهفرهنگ انجام شده و هر کدام از یک زاوی ...تعریف از

چون این مباحث ما را به یک سرانجام خوب نخواهد رساند ما  کنیممینداریم خودمان را درگیر این مباحث ن

ه ک ايهریت و مدیریت کردن پدیدبحث مدی چون بحث ما بحث مدیریت هست. در حوزه و؛هستیم دنبال این 

نا باشد پدیده ی اگر ما بباشد ول، باید صاف و ساده و شفاف گیري باشدقابل اندازه بنا است مدیریت شود بایستی

وب طبیعتا خ -داردذاتش در اصلا هر چند فرهنگ این پیچیدگی -ترش کنیم پیچیده و پیچیده وبغرنجش را مبهم، 

 ،گیریمار مدیریتی در حوزة فرهنگ انجام دهیم بنابراین ما همیشه این تعریف را به کار مینیستیم که کما دنبال این 

 هانو همه چیز آ کنندمیاست که بدون چون و چرا براساس آن عمل  هابگوییم که فرهنگ نرم افزار ذهنی انسان

ارد و کیبورد دارد، کیس د .را دارد  سخت افزاريیعنی اگر ما یک دستگاه کامپیوتر را در نظر بگیریم یک  .است

در ه براساس آن نرم افزاري ک کندمیعمل ن هااجزایی که حتما به آن بگوییم سخت افزار، اما کامپیوتر براساس آن

فزار شما تصور کنید نرم ا حالا .افزار و نه چیزي بیشترنه چیزي کمتر از آن نرم کندمیدرون آن تعبیه شده عمل 

 ذارندگمیاش هستند و به شکلی در عملکردش تاثیر صی داشته باشد خوب آنها هم جزو ذاتیو نواق مشکلات

یم هم سخت افزاري دار هاهم جزو آن نرم افزار هستند ما آدم هاي بالایی داشته باشد آنهانکات برجسته و کیفیت

که در  هستنرم افزاري یک . اما اعضاي ما هستندچشم و گوش و غیره و ذلک  و هاکه جسم ما هستند دست

ي که روي این نرم افزار ما هستند همۀ هاحالا این که آیا این ذرات و این بیت است شدهذهن ما در مغز ما تعبیه 

 انچه که فعلا موجود است را ما کاري نداریم هادرست هستند یا غلط هستند به روز شده هستند نیستند این هاان

کجا چه رفتاري را از خودمان نشان  ؟کجا برویم کجا نرویم که چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ دهدمیبه ما دستور 

 براثر کرونا زیاد شده موقعی مرگ و میربدهیم. شما تصور کنید خداي نخواسته به ویژه در این روزها متاسفانه 

یک لباس شاد، قرمز رنگ و غیره و ذلک طبیعتا  شودمیی مجالس عزا و مجلس ختموارد این  که یک شخص



ستگیرش د آیندمی؟ آیا پاسبان افتدمیپوشد. حالا شما تصور کنید بپوشد چه اتفاقی براساس فرهنگ ما نمی

که این کار را نکن کار درستی  دهدمینه کسی هم با او کاري ندارد ولی این نرم افزار ذهنی به او دستور  کنندمی

ه در ذهن ما ک گوییممیقعیتی بایستی یک رفتاري را انجام بدهد. بنابراین ما صاف و ساده نیست بنابراین هر مو

ن هیچ کاري شده شده فرهنگ ما اثر خوب و بد آ چون ذهنی که یک روزي صفحۀ خالی بود ذره ذره انباشته

 تدرخ  است. هنگاین تعریف ما از فر کنیممیامروز براساس این فرهنگ عمل  ام کنیممینداریم قضاوت هم ن

 .یعلاوهرا دارد اجزاییرا قبلا دوستان دیدند چون خیلی تکراري است و این که این درخت فرهنگ چه فرهنگ 

و  شودمیماند از لایۀ سطحی شروع میي پیاز هااز فرهنگ است و شکل آن مثل پوستهپوست پیازي  نموداریک 

فقط جهت اطلاع دوستان این را در این اسلاید  شوممیاصلا ن هاکه من اصلا وارد این بحث رسدمیبه عمق پیاز 

ر حوزة بازرگانی یی هستند دهانید بازاریابی یک مجموعه فعالیتیبب .گذاشتم. مستقیما سراغ بحث بازاریابی برویم

 یفاین تعر .هایز آندور رو حتی  کندمیاز تولید تا مصرف کنندة نهایی هدایت  را خدمات یا که جریان کالا

نسل اول بازاریابی، بازاریابی بود که  بازاریابی سه نسل را تا امروز طی کرده  صاف و ساده از بازاریابی است.

جنس را بفروشند ...آیا خدمات پس از فروشی باشد؟ آیا اگر گارانتی باشد تند خواسمی فقط بوده حداکثر فروش

ط ر ملت این نسل را نپذیرفتند آمد بازاریابی ارتباطی شد یعنی ارتباها نبودند. بعد نسل دوم بازاریابی چون دیگاین

خوب جواب داد  هااین شد، خوب صداي مشتري شنیده میو خدمات پس از فروش کردمیبا مشتري را برقرار 

یا  یزه ما درگیر این بازاریابی هستیم. بازاریابی اجتماعو رونق گرفت و بعد هم بازاریابی نسل سوم آمد که امرو

ولید اگر ت دنبال این هستند که مدهمشکلات به وجود آ و جوامع با توجه به بازاریابی سبز و به هر شکل ملت

اي بنا است کالا و یا محصولی را عرضه کند بایستی ملاحظات زیست محیطی و ملاحظات اجتماعی و کننده

ت و اس جدیدي علم اما کردهسه نسل را طی  یبازاریابعلم این که  با.ي آینده را هم داشته باشدهاملاحظات نسل

تعریف ین بینید کلید واژة امیکه در این تعریف شما  ايهپدر علم بازاریابی هنوز زنده هستند. اما نکت فلیپ کاتلر

 بازاریاب اصلا اگر کالا و خدمت نباشد افتدمیبازاریابی اتفاق  کالا یا خدمتی باشد کالا و خدمت می باشدو اگر

روندي که در دنیا دارد پیش  رسدمیي اخیر انجام دادیم به نظر هایی که سالهابررسیما در اما  .است منتفی

بعد از نسل سوم بازاریابی که بازاریابی سبز و اجتماعی است احتمالا نسل چهارم بازاریابی بازاریابی  رودمی

ث سراغ بح رویممیوم کنیم. بنابراین اول روي این ز خواهیممیفرهنگ و بازاریابی فرهنگی است که ما امروز 

دارد اول این که هنر زیرمجموعۀ فرهنگ است  یدلیلپرانتز نوشتیم.  در کلمه هنر راکالاها و خدمات فرهنگی. ما 

کالاها، خدمات و محصولات هنري  ،در بحث بازاریابی در دنیا ،اما با توجه به این که در حوزة اقتصاد فرهنگ



 ايهتفرهنگی و هنري بنابراین این شکلی نیست که تافتۀ جدا بافگوییم کالا و خدمت بعضا ما میتر هستند برجسته

حالا ما چه تعریفی از کالا و خدمت فرهنگی اما  ولاغیر.مجموعه فرهنگ است زیرهنر  اتباشد از نظر تقسیم

در جامعه آن را تولید  هاببینید کالا و خدمت فرهنگی یک شی یا چیزي است مفید که یک عده از آدم ؟داریم

 رایندفآورند در میي فرهنگی دیگران و بعد هاد براي ارضاي نیازها و خواستهکنمیاما براي چه تولیدش  کنندمی

ه در این چند تا نکت .کنندمیاش با کالا و خدمات فرهنگی یا غیر فرهنگی دیگران یا با پول معاوضهحالا یا  مبادله

و  توانیم اسم آن کالامین شی یا پدیده را ما ننباشد کلا آن نکات اگر هر کدام از آن تعریف وجود دارد و ای

خدمت فرهنگی در درجۀ دوم بگذاریم. این که یک عده بایستی تولیدش  یادر درجۀ اول و آن هم کالا  خدمت

ستی نیاز و نگی باشد بایدر ثانی اگر بنا است فره .کنند اما نه براي استفاده خودشان بلکه براي استفادة دیگران

 ايهمعاملو  ادلهشود یعنی اگر مبدر فرایند مبادله، مبادله  بیایدخواستۀ فرهنگی دیگران را پاسخ بدهد ثالثا بایستی 

  شوممیو از اینجا رد  گویممیمن یک مثال  .گوییممیخدمت فرهنگی ن و صورت نگیرد طبیعتا ما به آن کالا

 چهار تا بوته سیب زمینی بکارد اشهغیر از فرهنگ در باغچۀ کنار خان ايهحوز ببینید اگر یک شخصی در یک

 شوندیمکالا محسوب ن هارا بیاورد براي مصرف خانوارش استفاده کند از نظر علم اقتصاد این هاحالا سیب زمینی

اما همین سیب زمینی  دهدمیانجام  اشهبراي خانواد دهدمیچون براي دیگران نیست براي خودش دارد انجام 

 یا کند اشهبیاورد با یک کیلو پیاز معاوض شودمییا مازادش را بیاورد در کار مثلا دو کیلو سیب زمینی  کلرا اگر 

اشد. را بایستی داشته ب هاکالا و خدمت. یعنی همۀ آیتم گوییممیبگیرد ما به آن  پول مثلا هزار تومان بابت آن

قط براي منتهی ف سازدکند و میموزیسینی را در نظر بگیرید یک آهنگی را آماده می حالا شما تصور کنید شما یک

 آوردیممبادله ن ، در فرایندکندمیخواند این را براي نیاز و خواستۀ دیگران تولید نمی اشهخودش یا براي خانواد

ون چ شودمینظر اقتصادي تلقی نپدیده از   به نوعی . این کالا و خدمت هم در این مقولهکندمیهم ن اشهو عرض

که  ايهبراي استفادة خودش و اطرافیانش هست. حتما بایستی این تعاریف مد نظر قرار داده شود. اما نکت فقط

اساس بازاریابی است. نیاز، خواسته و انگیزه. سه چیز ت که اساس بازاریابی چه چیزي است. وجود دارد این اس

بایستی کالا یا خدمتی وجود داشته باشد که  براي آنخواهد شد تقاضا ایجاد  در این سه تا توامان ایجاد شواگ

ساس اخواسته و انگیزه  واژه نیاز،براي همین است که ما به این سه کلید  اند آن تقاضا را به آن پاسخ بدهدبتو

از . رویمیمبازاریابی  بحث عام به شویممیخارج  فرهنگ ما اصلا از بحثگوییم. بازاریابی یا مبناي بازاریابی می

زمانی که بشر روي این کرة خاکی آمد همیشه یک سري نیاز دارد. نیازهاي بشر یعنی آن نواقص و کمبودهایی 

 هاهست این ايهدر هر حوزاست .. که اصطلاح احساس کمبود  رودمی هاو دنبال ارضاي آن کندمیکه احساس 



 را بخواهیم بشماریم هاو الی آخر اگر ما نیازهاي آدم شوندمیتشنه  ،شوندمیگرسنه  هاآدمانگشت شمار هستند. 

وجود دارد نیاز انگشتان دو تا دست نخواهند شد و حالا ما در حوزة فرهنگ و حوزة هنر نیازي که به  به اندازه

است جزو  هااست مربوط به زمان فراغت انسان هاانسان اوقات فراغتنچه که مربوط به حوزة است آ فراغتی

شت انگ این نیازها محدود وجزو نیاز فرهنگ نیست. اما حالا توجه کنید اکثر  اشهبقی نیازهاي فرهنگی است

دوم این نیازها از زمانی که بشر روي کرة خاکی آمده قرار  رسدمیشمار هستند و به تعداد انگشتان دو دست هم ن

نه زیاد.  و شوندمیهستند و نه کم براي همیشه ترك کند  که بشر هم بخواهد کرة خاکیگرفته بودند و تا زمانی 

و تا موقعی  کندیمکمبود مایعات را پیدا  نبدچرا چون  شودمینیاز به تشنگی را در نظر بگیرید ببینید انسان تشنه 

گرسنگی هم باز به این دلیل است. اگر  .دهدمیکه این احساس کمبودها وجود داشت بدن نیاز به تشنگی را بروز 

زها اما ما در حوزة بازاریابی با نیا گوییممیما به آن نیاز  داریممواد غذایی بدن کم شود و احساس نیاز گرسنگی را 

خواسته براي ما مهم است بیینید روزي که بشر روي  رویممیما سراغ خواسته  .ايهکار داریم اما به صورت پای

چرخید در دشت اطراف محلی که می ترفمید اگر احساس تشنگی کرد یک خواسته فقط داشت کرة خاکی آم

حالا یا با کف دست یا همین طوري به صورت آنچه که  کردمیچشمۀ آب پیدا  یک نهر آبی یا کردمیزندگی 

. اما کم کم یاد شدمینیازشان پاسخ داده  ،نوشیدند و تماممیآب  ايههم جرع هادهند انسانمیحیوانات انجام 

این آب را  ودشمیبعد کم کم یاد گرفت  ،یک ظرفی داشته باشد تواندمیی نیاز نیست آدم گرفتند که این شکل

 ،براساس آزمون و خطا دید که مثلا یک چیزي مثل چاي ،گرم کرد عصارة گیاهی یک چیزي هم براساس تجربه

 شودمیدوغ خورد  شودمیدید  بعدي مختلف هاخواسته هانیاز همان نیاز است اما این و الی آخرمثل دمنوش 

ر بینید که امروزه ما دمیآب دسترسی پیدا نکرد و شما  اگر بهرا اگر تشنه بود  شیر حیوانات را خورددیگر 

 خواهدیم. یکی چاي شودمیشرایطی قرار داریم که براي یک نیاز تشنگی هزاران خواستۀ متفاوت و متنوع مطرح 

خواسته  هاد به اینهخوامییکی شربت  ،خواهدمییکی آب  ،خواهدمییکی چاي سرد  خواهدمیداغ  چاي یکی

 یا .متفاوت شدند اما نیاز سر جاي خودش هست هابه مرور زمان و تغییر نسل هابنابراین این خواسته .گوییممی

در کوه و دشت  .کردمیچه کار  شدمیسنه در فضاي گرسنگی هم شما به همین ترتیب ببینید انسان اولیه وقتی گر

ش فوت کردمیکف دستش فشرده  گرفتمیرا  اشهاي را مثل گندم یا هر چیزي خوشچرخید یک حبهمیو دمن 

خواسته هم همان بود.  بود پس نیاز گرسنگی  .کردمیپرید همین شکلی خام خام مصرف کاه آن که می کردمی

. بعد کم کم که یک جایی براثر سوختگی یا آتش سوزي مو تما ايهدا کند و میویک چیزي پی ايه، دانايهیک حب

آن که سوخته آن را دور انداخت بعد دید  بعدو برخی برشته شده  هچیزي بوده دید همین حبه برخی از آن سوخت



این که برشته شده دید هم ترد شده هم خوشمزه است یاد گرفت که این را دانه را برشته کند همین شکلی یاد 

اینچنینی  يهایی مثل نسل ما، نان سنگک و بربري و نانهاگرفت که بایستی آردش کند بعد حالا رسید به نسل

خوب  .ینیمبمیفانتزي که  هایعنی انواع نان ي فانتزي هست.هابینید که امروزه انواع نانیمخواستۀ ما بود ولی شما 

یعتا ک لقمه بخورند طباگر بخواهند ی هاطبیعتا نسل جدید شما اگر نان سنگک دست نسل جدید بدهید بعضی

ن اصلا توان خوردن این نان را یشان را میزان کنند چوهاي بالا که دندانهاندانپزشکی و هزینهفردا باید ببرید د

ه است. دکه وجود دارد این است که نیاز همان نیاز گرسنگی بوده خواسته متفاوت و متنوع ش ايهاما نکت .ندارند

بعد  و از آن گندم خام .همان گندم هست هارفع نیاز و خواسته بعد نکتۀ جالب این است که مایه و خمیر مایه

د. بحث انگیزه هم وجود دار متنوع شدند. هاخواسته یکی است ولی اشهفانتزي، خمیرمایي هاتا انواع نان شتهبر

دانند چه هست اما میشان هم شان است خواستهتشنه یا گرسنه که ها نیاز دارندموقع هست آدم بعضیانگیزه 

اما  باشد گیزهنیاز و انا اگر خواسته ی میلی به صرف غذا یا نوشیدنی ندارند بنابراین این شکلی نیست فقط اصلا

ید شد شا اشهاگر یک آدمی فرض کنید تشن گوییممی کنیممیموردي وجود دارد که ما بحث تقاضا را مطرح 

 ايههم داشت دوست داشت آیا قضیه تمام است بایستی پشتوان اشهبخواهد یک بطري آب معدنی بخرد انگیز

را به تقاضا برساند و مطرح کند آن هم  هااینیابی هستند بازار که اساسرا دست به دست هم بدهند این مثلت 

م این است تان هخواسته کنیدمیروید احساس تشنگی میفرض کنید شما در خیابان دارید  .پشتوانه است وپول 

وقعی م اش را هم دارید چون میل و اشتیاق این کار را هم دارید امابخرید انگیزه ايیک شربتی یا آب میوه که مثلا

هزار تومان پول دارید بنابراین این  5زار تومان است و شما هبینید که آن آب میوه ده میبینید میکه جیبتان را 

تقاضا هم که مطرح نشود شما  کنیدمیو شما تقاضایی را مطرح ن دهدآید و حمایت لازم را انجام نمینمیپول 

 .بدهید به جاي آن آب میوه بیایید یک بطري آب معدنی بگیریدتان را تغییر ندارید جز این که خواسته ايهچار

ه باشد و بعد پول هم د داشته باشد خواسته هم وجود داشتکه وجود دارد این است که اگر نیاز وجو ايهاما نکت

 ان همشخواسته ،پول هم دارند ،شان هم هستگرسنه ها برخی مواقعکه آدم افتدمیوجود داشته باشد چه اتفاقی 

بحث انگیزه است که در بحث کالا میلی به تهیه غذا ندارند آنجا خواهند اما میچه نوع غذایی  که مشخص است

ذا اگر اساس بازاریابی هستند لمبنا و  هابنابراین این .افتدمیرسیم که چرا این اتفاق میفرهنگی به آن  و خدمات

ارد مان به این موازاریابی را مطرح کنیم بایستی توجهخواهیم بحث بمیما در حوزة بازاریابی در حوزة فرهنگ 

ها با توجه به این شد دوستان با هم بحث خواهیم کرد باشد. این سوالاتی که اول عرض کردم بعد اگر فرصت

اما خوب قبل از این که ما به این سوالاتی که بازاریابی  است. رخ داده اتفاقیآن پاسخ بدهیم که چه به باید 



رهنگ طبیعتا در حوزة ف .ذکر کنم خواهممیفرهنگی اصلا پاسخ بدهیم من دو تا مثال و مصداق را فرهنگ و 

دمت یا یک خ کالا، یک محصول و یک چه کار کنیم؟ یعنی براي میخواهمیبازاریابی یعنی  گوییممی موقعی که

شتري م تواندمیحالا این مشتري  .خواهیم مشتري پیدا کنیممیمهم است  وبراي هر آنچه که براي ما حائز اهمیت 

بیرونی و خارجی باشد خارج از مرزهاي فرهنگی ما باشد خارج از کشور باشد یک موقع هست مشتري نسل 

ثار تحت عنوان ای و عنصريبعد از ما هستند مشتري داخلی ما هستند به عنوان مثال ما در فرهنگ مان یک آیتم 

 وجزء لاینفک فرهنگی ایرانی  داریم که لوانی، فرهنگ پهلوانیو گذشت داریم یا یک آیتمی تحت عنوان په

ار نداریم خیلی ک خارجیمشتري پیدا کنیم اصلا ما مشتري بیرونی یا  هاخواهیم براي اینمی است.فرهنگ اسلامی 

ا خواهیم بچۀ ممیخواهیم بچۀ خودمان نسل بعدي خودمان ایثار و گذشت را یاد بگیرد میفعلا مشتري داخلی 

 یر از فضايدهیم غمیفرهنگ پهلوانی را یاد بگیرد. چه کار کنیم؟ غیر از فضاي بازاریابی ببینید آنچه که ما انجام 

نچه بینیم یا براساس آمیآکادمیک هست و غیر از فضاي بازاریابی است. یعنی ما مخاطب و مشتري را ن علمی و

مثلا الان که من دارم خدمت شما  رویممی. منبر کنیممیامروزه چه کار . ببینید ما کنیممیکه دوست داریم عمل 

 گویممیداد و هوار ایثار و گذشت و پهلوانی خوب است  کنیممی صحبت رویممیمنبر  کنممینکاتی را عرض 

 با ،حضرت علی این شکلی بودند پوریاي ولی این شکلی بودند تختی این شکلی بودند ببینید با سخنرانی کردن

نسل بعد از شما ایثارگر نخواهند شد. اصلا زمان  سل بعد از شما پهلوان نخواهند شد،منبر رفتن از نظر ما دیگر ن

تی استفاده بایس سازي و ارتقاي فرهنگبهینه، از نظر ما گذشته امروزه بایستی از ابزار روز براي انتقال هااین حرف

ر نروید گویید منبمیشما چه کار کنیم حالا ایثار را یاد بدهیم. ی است. این ابزار ابزار بازاریاب گوییممیکرد. ما 

فرهنگ  آموزش سن اعتقاد ما براین است که ؟گویید آیه و حدیث نخوانید پس چه کار کنیممیپس چه کار کنیم؟ 

توانید میه نشما براي بچۀ زیر سه سال ک بنابراین سال هم ادامه دارد 10گویند تا می هازیر سه سال است برخی

. رودمین زیر سه سال اصلا در گوش بچه .توانید منبر بروید یا آیه و حدیث بخوانیدمیموعظه بخوانید ن وخطبه 

در گوش  هااین یگرسالم هست د 50که هیچ من هم که  رودمیسال هم ن 10به گوش بچۀ  گویممیمن به شما 

ست ا گذشته انمتدها دیگر زمانش بنابراین چون این ابزار، روش وقیۀ ملت. چه برسد به ب رودمیمن هم دیگر ن

م آن ه خواهدمیامروز ابزار خاص خودش را  .براي امروز نیستند گذشته هستندبراي قرون  ،سالیان سال براي

هلوان پاز من  نسل بعد خواهممیگویید بازاریابی بیاییم چه کار کنیم. من میخوب حالا  .علم بازاریابی است

یاییم انیمیشن ببایستی از ابزار روز استفاده کرد.  گویممید. به شما فرهنگ پهلوانی را داشته باش خواهدمیبشوند 

ار نی هم بسیاز نظر ف کنیممیبازي را ما طراحی . بسازیم روزآوري بسیار پیشرفتۀ با فن ايهي رایانهابازي بسازیم،



زند تا یمشخصیتی که دست به هر ترفندي  کنیممیطراحی  راشخصیتی  جذابیت لازم را هم داشته باشد دو تا

 گویمیممن به شما  شودمیگنجانده  او ي شخصیتیهاي پهلوانی در آیتمهابرنده شود شخصیتی هم که آن ویژگی

 یاصلا نیاز نیست اسم شخصیت را پوریاي ولی بگذارید اسم آن را تختی بگذارید یا هر کس دیگري. یک شخصیت

که نسل جدید با این اسم سازگاري لازم را داشته باشد. اصلا ما  ندیک اسم .. روي ان بگذار به خصوص

یک اسم  نبنابرای خواهیم براي عنصر پهلوانی بازاریابی کنیممیخواهیم شخص را برایش بازاریابی کنیم ما مین

آید یماین بچه  .پهلوانی باشند شخصیت یتی آني شخصهاامروزي یک شخصیت امروزي طراحی کنیم اما آیتم

ه جذابیت ک کنیممیهدایتش  ايبه شیوه دهدمینشیند بچۀ دو ساله سه ساله چهار ساله پنج ساله بازي را انجام می

د. مشتري پیدا کنیم به سمت آن بروبرایش مان را فرهنگیاست عنصر که مد نظر ما هست که قرار آن شخصیتی 

 همیشه شخصیت خوب شما برنده شود فرض کنید کهکه هست نیاز نیست که الزاما  نزاعیحالا در این دعوا و 

ت شخصی کندمیسقوط  رودمی دهند آن شخصیت بد پایش روي یک مانعیمیرا انجام  ايمبارزهدارند  اي دو تا

فاق اتین دهند آن شخصیت بد اگر امیو بعد مبارزه را ادامه  کندمیو بلندش  گیردمیدستش را  رسدمیخوب 

رمان مد نظ باید و این نکته را هم کندرا ناك اوت مینشیند انجا و طرف می دهدمیبرایش افتاد این کار را انجام ن

د دستش را گرفت و بلندش کرد الزاما این شکلی نباش خوب رفتشخصیت بد افتاد  شخصیتباشد که اگر این 

برنده شود حالا ممکن است یک بار دوبار خوب برنده شود ممکن است  شخصیت خوب اشادامه مبارزهکه در 

ا م بزند و برنده شود. نابکاريبد بعد از این که مورد ترحم قرار گرفته باز دست به  چند بار هم آن شخصیت

ي ژفن اوري و تکنولو ممکن است ما ان باشد ولی ایرادي نداردمحتوایش باید از خودم هاانیمیشناین  گوییممی

ریم ولی آوري را بگیتوانیم برویم از دیگران فنمیرا آن چنان قوي و به روز در اختیار نداشته باشیم بنابراین ما 

 دهید نه دنبال پوریاي ولیمیاصلا نه برایش توضیح  کندمیآید بازي میاین شکلی بچه  .ز خودمانامحتوا را 

بینید می بعد از یک مدتی شما کندمیبازي  هاسایر بازي دهی مثلهستی نه دنبال تختی هستی هیچ توضیحی نمی

 هام آنیی که بنا است بزنیهادر این نسل فرهنگ پهلوانی نهادینه شده این یعنی چه؟ یعنی این که بیاییم آن حرف

م و توانیم از اصول بازار بهره بگیریمیرا تبدیل به کالا و خدمت کنیم چون اگر به کالا و خدمت تبدیل نشود ن

 شود مصرف را مصرف کنند چون هر چه بیشتر یک کالا و خدمتی هاب پیدا کنیم و آنها مشتري و مخاطبراي آن

ار م دوستان در جریان کخواستمیکه عرض کردم فقط  این دو مثال راتر و ماندگارتر خواهد شد. بنابراین نهادینه

اصلا چرا بازاریابی فرهنگ؟ اصلا چرا بحث  .رویممین مواجه هستیم بگیرند. بعد سراغ سوالاتی که با آقرار 

 .یکی از جنبۀ اقتصادي، یکی از جنبۀ فرهنگی کنیممیما از دو جهت طرح  ؟کنیممیبازاریابی فرهنگ را ما مطرح 



بازاریابی فرهنگ به چه معنا است؟ چرا  ابی فرهنگ چه هست؟ ماهیتش چه هست؟خواهیم بگوییم بازاریمی

 یاریابی فرهنگباز مبازاریابی فرهنگ اصلا چه دلیل دارد بگویی گوییممی؟ اگر کنیممیگی را مطرح بازاریابی فرهن

 هست چهچه مندان به فرهنگ علاقه وو بعد فعالان بعد چیستی آن چیست؟  ؟کنیممیو بعد چرا آن را مطرح 

به این سوالات تک ا هست ما اي که این جوارهکسانی هستند و بعد هم در نهایت پیامدهایش که در این شکل

من امروز  ؟در دنیا مطرح شدهد اصلا چرا بحث بازاریابی فرهنگ ببینی .کنیممیرا جمع  دهیم و بحثتک پاسخ می

 بودجه و حتیکه موجود هستند در دنیا برخی از کشورهاي  اطلاعات و شواهدي ،براساس آمار گویممیبه شما 

از  اندبستهبخش فرهنگ  روي زیري آتی هادرصد براي سال 90تا  هابعضیدرصد و  70بالاي شان ریزيبودجه

رهنگ ف بازاریابی فرهنگ و از اقتصاد بخش زیر یک که لیوودها مثل مجموعه ايکه  دانیدمیشما  .نظر اقتصادي

ست که صادي مهم ا. بنابراین از نظر اقتکندمیاست به تنهایی به اندازة چندین سال بودجۀ سالیانۀ ما درامد ایجاد 

البته آماري را که دیدم براي چندین  کنمرا عرض می فقط من یک مثال به سمت بازاریابی فرهنگی برویم.  ما

بینید از .. ب ؟دوستان توجه کنند چرا بازاریابی فرهنگ چرا اقتصاد فرهنگ کنممیبه شما عرض  استسال پیش 

نیا صنایع فرهنگی سه تا کشور در د نه حوزة صنایع دستیفقط  کنممیفقط حوزة صنایع دستی باز هم تاکید 

رتبۀ یک  بیشتر است هاالبته ما مدعی هستیم که تنوع ما از آنند ایران، هند و چین. ترین صنایع دستی را دارمتنوع

ر هند به یک اندازه تنوع د تان فرض بگیرید ما، چین وکشپشت سر ما هستند این پیش براي ما است و اونها

صنایع دستی داریم حالا این که داریم یا نداریم مهم نیست مهم نکتۀ بعدي است براساس آماري که چند سال 

پیش یکی از مسئولین حوزة صنایع دستی کشور یکی از مسئولین ارشد این حوزه ارائه دادند ایشان مدعی شده 

لبته ا کنندمیهزار نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارند ارتزاق  300بود که در حوزة صنایع دستی کشور ما 

ه ثبت هستند ک هایی است که ثبت شده هستند برخیهاآن هاایشان یک ادعاي دیگري هم کرده بود گفته بود این

ور م در کشاست که آمار و ارقا ما اعتقادمان برا اینفرض که این حق با ایشان هر چند  گوییممینشده هستند ما 

هزار نفر هم ثبت نام نشده  200 شما خوب است کهفرض که این حق با  گوییممیما معمولا مشکل دارد اما 

این هم چیزي که ما  الان اگر حساب کنندهزار نفر  500داشته باشیم یعنی در حوزة صنایع دستی در کشور ما 

 500 گوییمیم برابر ما  بینید سه کشور با پتانسیلود دارد بکه وج ايهاما نکت کنیممیو اغماض  کنیممیگذشت 

میلیون نفر و در  80هستند اما هم زمان در کشور هند چیزي بالاي  در این حوزة صنایع دستی مشغولهزار نفر 

و میلیون نفر از جمعیت این کشور و هشتاد  200تا  170-180میلیون نفر  200هم چیزي قریب به  چینکشور 

چه  ینید. ببو همه چیزشان رشان در صنایع دستی است اشتغال و درآمدمیلیون از جمعیت هند مستقیما کا ايهردخ



 ش،معیتمیلیون نفر ج ل برابر در یک حوزه یک کشور حدود نزدیک به دویستکشور با پتانسی 3که  افتدمیاتفاقی 

هزار نفر از جمعیتش یعنی شما به کشور هند نگاه  500 ماو یک کشور مثل  شمیلیون نفر جمعیت 80یک کشور 

البته  ندکنمیبینید که به اندازة کل جمعیت ما از بچۀ کوچک تا بزرگ فقط در صنعت دارند ارتزاق می کنیدمی

دهیم و ایراد و نقدي هم که دوستان دارند یکی این که جمعیتشان میرا وقتی طراحی بحث را انجام  ايهیک نکت

ساب کنید ح درصدي ایرادي ندارد حق با شما است گوییم باشدتعداد بیشتري دارد میاست طبیعی است که زیاد 

در جمعیت هند  ،درصد 10 شودمیدو میلیارد نفري تقریبا  نزدیک دویست میلیون نفر جمعیت از یک جمعیت

 .غول شدند ما هم ده درصدمانده درصدشان در این حوزه مش هاخواهیم درصدي آنمیهم به همین ترتیب ما هم ن

هزار نفر پس شما  500هشت میلیون نفر نه  شودمیمیلیون نفر  ايهخوب ده درصد این جمعیت هشتاد و خورد

میلیون نفر بیکار داریم یعنی اگر ما فقط روي  ايهدآمار و ارقام چیزي حدود شش و خر امروزه براساس دانیدمی

ا جریزي درستی داشتیم الان ما حتی مشکل اشتغال هم داشتیم که آدم از کبرنامه وگذاري این یک حوزه سیاست

غالشان عملا هزینۀ ایجاد اشت که کنیممییی مثل صنعت و جاهاي دیگر فعالیت هاپیدا کنیم ولی ما رفتیم در حوزه

چه اتفاقی در  هکم بگویم خواستمیشان هم بسیار پایین است. بنابراین این نکته را بسیار بالا است ولی خروجی

دیگر ندارد. شما اگر قرار است  يهاهاست که وابستگی به حوز ايهیک حوزاین حوزه  افتد.دارد میآن حوزه 

بینید که همۀ یمرا دور بزنید؟ آیا قرار است گل رس از کجا بیاورید؟  هاسفال تولید کنید آیا بایستی بروید تحریم

 ايهنکت اما این .فرهنگی ما خیلی نیازي به بیرون از کشور ندارندو زا هستند. حالا اغلب صنایع دستی درون هااین

گویند آقا یم هاببینید برخی از کشورهاي دیگر هم با آن دست به گریبان بودند این است که برخی گویممیرا که 

ته همه سفال را ما کجا ببریم بازارها به روي ما بسما تولید کردیم این  بگیریدفرض  گوییدمیشما این را براي چه 

هنوز  این که ما یکمصرف کننده هستند ببینید چند تا مشکل وجود دارد. یاست بعد مگر کشور خودمان چقدر 

دگی روزمره زن برايبه عنوان مصرف  بینیم.میتزئینی مان را به صورت فرهنگی تی وصنایع دس که هنوز است هم

ه ي بالا استفاده کنیم چهان همه هزینهبا آ فرانسه لمثلا ما به جاي این که از ظروف کریستا یمکنمیاستفاده ن

 این که  کندمیلاله جین همدان، لیوان و تنگ و بلور و چیزهاي دیگر استفاده کنیم چه فرقی  ایرادي دارد از سفال

ۀ ارخانآقایی نوشتند تحت عنوان ک یکرا  تابییکی کعوارض آن کمتر است و طبیعتا منافعش هم بیشتر است 

یلی هم به این مشکل برخوردند الان دارند خ هاایشان وزیر فرهنگ ایتالیا بودند این نوشته والتر سانتاگاتا.فرهنگ 

در حوزة فرهنگ کجاي کار ما واقعا  و تیمم نشستیم بررسی کردیم که که من گویدمیایشان  .کنندمیتلاش 

 جایگاهی نداریم کل بازارمان پراطوري رم هستیم تمدن رم باستان براي ما بود ولی ما الاندار امراثما میهستیم. 



 به همین نکته رسیده بود که اگر چین دارد تولید ها همآنبررسی کردیم  است. گرفته چینیمحصولات فرهنگی  را

ر برایش ارد نفاشت همان دو میلیرا ند بیروندارد پس اگر بازار تقریبا دو میلیارد نفري خودش  یک بازار کندمی

بازار داخلی خودش اصلا چین روي ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که  گویدمیدارند بعد کفایت لازم را 

هم به فکر افتادند آقاي  هارا بنابراین آن گذاري کرده الان بازار داخلی خودشگذاري نکرد. همه جا سرمایهسرمایه

یک فیلم صادراتی هم نداریم که به کشوري صادر کرده باشیم. کشوري  2003سال  دیدیم در ما گویدمی سانتاگاتا

یند اقا گومی هابعضی ات هم در کشور ما هنوز وجود دارد کهمثل کشور ایتالیا مدعی تمدن است بنابراین این نک

پردازم. بنابراین مینامروز به آن  ستیم پس سیستم تولید ما نقص دارد که حالاما تولید کردیم چه کار کنیم کجا بفر

 دفرهنگ به صورت علمی برویم. سیاست تولیبازاریابی  بحثکه اهمیت دارد که ما به سمت  دهدمیاین نشان 

ا است فرهنگمان را صادر کنیم اگر بنبنا است اگر لا من به عنوان اولین دلیل نوشتم. فرهنگ را اگر دقت کنید آن با

باشد بایستی تولید فرهنگ را در دستور کار قرار بدهیم. تولید فرهنگ هم یعنی تولید کالاها فرهنگ ما رونق داشته 

  یا نوشته یا نانوشته در دنیا چهار نوع سیاست در حوزة فرهنگ وجود دارد .هاو خدمات فرهنگی و بعد مصرف آن

هست  نگنگلکتی سیاست دوم سیاست است.فرهنگ سیاست اول سیاست دیسکروتینگ کالچر است. تخریب 

رودیسون پو سیاست چهارم سیاست کالچر است حفظ فرهنگ نتننس نادیده انگاشتن فرهنگ سیاست سوم می

برخی موارد حالا خواسته یا  در در کشور ما الان سیاست متاسفانه 4این  . درتولید فرهنگ است کالچر است

حالا چه فرهنگ ملموس و چه  راتخریب فرهنگ دهیم میرا داریم انجام  کالچر دیسترویتنیگناخواسته ما همان 

 گنپرودیوسیاست باید به سمت  فرهنگ صدورفرهنگ ناملموس را اما اگر کشور مدعی فرهنگ است مدعی 

برود شما اگر تولید فرهنگ انجام دادید یعنی کالا و خدمات فرهنگی را تولید کردید اگر علم بازاریابی را  کالچر

هم این است  دلیل دوم آن .مشتري داخلی نه مشتري بیرونی نهاي آن مشتري پیدا کنید. توانید برمیبلد نباشید ن

ي اخیر در کل دنیا هاهنري در سال و یی که وجود دارد مصرف کالاها و خدمات فرهنگیهاکه علی رغم چالش

بگیرد  صورتبایستی تولید هم  کندمیکه افزایش پیدا  مصرفو در کشور ما کم کم رو به افزایش است پس 

صرف م و بازاریابی بیاید تولیدات را نقشش را بازي کندیستی بازاریابی را هم وسط بیاید آن حلقۀ مفقوده با

و بودجۀ  و بخش فرهنگی هاکنندگان را با هم مچ کند و این ارتباط را برقرار کند. نکتۀ سوم که بحث تمرکز قیمت

درصد بودجۀ کشورشان را روي  70ورها براي ده سال آینده مستنداتش موجود است در برخی از کش اشهسالیان

درصد داریم البته ما هم در کشورمان همین کار را انجام  90گویند ما در میهم اعتراف کردند  هابعضی نداین بست

ان  کنیممیدرصد از درآمد نفت را کم  5هر سال  1404را نوشتیم و آنجا نوشتیم که سال  404افق  آمدیمدادیم 



هیچ اثري از نفت و رنگ و  دهدمیتحویل مجلس براي بررسی  آوردمیدیگر بودجۀ دولت  1404شاء االله تا 

 خالص غیر از نفت داریم را د بودجهدرص 80 و الان هم این اتفاق افتاده ما الان بویی از نفت در آن نیست 

که بیاید  ايهکه باشد دیگر بودج 404ه سال آیند 4درصد آن وابسته به نفت است و ان شاء االله  20و  بندیممی

که شما شاید  نکتۀ بعدي هم که وجود دارد امروز ت در آن به مشام هم نخواهد رسید.نفت و از آن اصلا بوي نف

است داریم روي آن کار  هاما هم سال سازه کهدر جریان هستید بحث دیپلماسی فرهنگی است به عنوان یک 

حث بودند اما امروزه در دنیا روي ب مرسوم هم هاسی، دیپلماسی تجاري و غیره اینببینید دیپلماسی سیا کنیممی

سر و  هم سیاسیبه دیپلماسی تجاري و  شودمیدیپلماسی فرهنگی تمرکز کردند از طریق دیپلماسی فرهنگی 

دلایل آن هستند اما به  ها. اینشویممیدر ان حوزه هم کسب کرد که دیگر وارد بحث آن ن یشکل داد و موفقیت

یم براي این بازاریابی فرهنگ یعنی ما بتوانتعریف بازاریابی فرهنگی چه است؟  که باکس تعریف است.باکس دوم 

 خواهممیبراي ایثار و گذشت  ،براي پهلوانی بازاریابی کنم خواهممیاجزاي فرهنگ بازاریابی کنیم مثلا من 

، باورها، عناصر و اجزا و هر آنچه که در هازاریابی فرهنگ یعنی ما براي ارزشبا گوییمما به آن میبازاریابی کنم 

ییم بازاریابی گوبه آن میهر کدام خواستیم برایش بازاریابی کنیم  هایک فرد وجود دارد ما بتوانیم براي تک تک آن

 ؟نیمي ایثار بازاریابی کتوانیم چگونه برامیاما عرض ما این است که خود به خود به صورت مستقل ما ن فرهنگ

 که به آن بازاریابی فرهنگی بگوییم پس بازاریابی فرهنگ به صورت خود به ؟چگونه براي پهلوانی بازاریابی کنیم

ی چه؟ یعنی . یعنشویممیآییم به بازاریابی فرهنگی متوسل میخود و به صورت مستقیم امکان پذیر نیست لذا 

گ از بنابراین دیگر بازاریابی فرهن اگر به کالا و خدمات تبدیل کردیمدمات و این که ما تبدیل کنیم به کالا و خ

کالا و  ولیدتطریق بازاریابی فرهنگی امکان پذیر است. اما اگر ما بازاریابی فرهنگی را رونق بخشیدیم و شروع به 

ما  .این براي ما مهم است؟ کنندمیآنجا فعالیت  آیندمیرا فعال کردیم چه کسانی  اههرصو این ع کردیم خدمات

ین فعالانی که اقتصادي، ا آخر نوشتیم فرهنگی و پیامد هستیم کهدنبال بازاریابی فرهنگی هستیم دنبال دو تا اگر 

براي ما حائز اهمیت هستند. دستۀ اول اصحاب فرهنگ و علاقه مندان و دلسوزان  گوییممیاینجا داریم دو دسته را 

ستند سرمایه گذار ه هاهستند البته این افراد زمانی هم که بیایند درست است این حوزة فرهنگ و مسائل فرهنگی

مالی  نفع و منافعخواهند نفعی هم ببرند اما میو خیرات که نیستند  آورند دنبال وقفمی ايهسرمای پولی واگر 

ن بنا است به آع مادي که در درجۀ دوم اولویت برایشان  قراردارد. قائل به فرهنگ هستند اگر جایی دیدند مناف

قید منافعشان را خواهند زد یا حداقل این  کندمیبه غناي فرهنگ کمکی ن رب براي حوزة فرهنگ استمخ برسند

تند گذاران و فعالان اقتصادي هسدهند. اما گروه دوم که این پایین هستند سرمایهمیکه فعالیتی در این حوزه انجام ن



روند اگر ببینند کشاورزي سود میدارد به آن سمت ند اگر ببینند خودروسازي سود دغدغۀ  فرهنگ را ندار هااین

فقط دنبال سود هستند بنابراین ممکن  هاخطرناك هستند چرا؟ چون این هاروند. اینمیدارد به سمت کشاورزي 

وزه در حتی امر دانیدمیشما  .است هر نوع کالا، هر نوع خدمت فرهنگی را تولید کنند صرفا اگر سود داشته باشد

وجود دارند. طرف براي این  هاي مختلف این چنین آدمهاحوزة سینمایی ما در حوزة صدا و سیماي ما در حوزه

ودگی را به جاي طنز . لکندمیکه مشتري و مخاطب جذب کند از هیچ تخریبی در حوزة فرهنگ چشم پوشی ن

راین به سود برسد. بناب تواندمیر مخاطب و مشتري جذب کند و با این ابزا تواندمیبیند میچون  کندمی البق

بیایند  مکنیم کمک بگیریسرمایه گذاران اقتصادي استفاده  که از این قسمت دوم را بایستی حواسمان به آن باشد

ن است اما نکته ای .نداشته باشند موجبات تخریب فرهنگی راکه این حضور داشته باشند اما حواسمان باشد به 

 ؟افتدیمباشد رواج و رونق دادیم چه اتفاقی  رهنگبازاریابی ف محقق کننده تواندمیاگر ما بازاریابی فرهنگی را که 

خواهد داشت.  در پیاتفاق خواهد افتاد. موجبات تولید فرهنگ را که از اول دنبال آن هستیم پیامد را  نوعدو 

از نظر اقتصادي هم طبیعتا منافعی که حاصل ، خواهد داشت ملی و بومی را در پی حفظ، تداوم و ارتقاي فرهنگ

یدار زایی که هم پاآن هم اشتغال زایی را دارد. اشتغالشودمیذلک  و طبیعت غیره و فتنجایگزین منافع  شودمی

 رایجاد کند. شما اگر امروز بخواهید یک شغل پایدار د شغل پایدار تواندمیاست هم این که با کمترین منابع 

چندین میلیارد تومان بایستی هزینه کنید که یک شغل پایدار براي یک نفر  حوزة صنعت هر صنعتی ایجاد کنید

ن آن بنابراین ای .توانید براي صدها نفر شغل پایدار در حوزة فرهنگ ایجاد کنیدمیایجاد کنید اما با همان پول 

وز از انچه که بنا بود امر ايهداشته باشد. این شم بازاریابی فرهنگ براي ما در پی تواندمیپیامدهایی است که 

 عرض کنیم.

  پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان:

بی ي مختلفی را در بازاریاهاانواع بازاریابی را داریم. عرض کردم سیکل ماداشته باشند  این دقت نظر را دوستان

 ابنابراین تیم بازار ی شودمیاز طرف جامعه مطرح  ايهبه همین ترتیب هست یک زمانی هست که نیاز و خواست

و به آن  ندکنمیخواسته عرضه یا دهند و کالا و محصولی را متناسب با آن نیاز میبررسی انجام  روندمیبازاریابی 

حصول مدهند این سطح اولیۀ بازاریابی هست که ما شناسایی کنیم که نیاز یا خواستۀ جامعۀ هدف و  بعد میپاسخ 

ا از ی را خودمان  ايهخواستتوانیم نیاز که نه میدوم بحث این است که ما  مرحلهتناسب با آن را عرضه کنیم م

نظر جنابعالی نیازي را ما بتوانیم خودمان ایجاد کنیم و بعد براي ارضاي آن نیاز یا خواسته بتوانیم محصول یا کالا 

یاب یعنی بازار افتدمییا خدمتی را عرضه کنیم و پاسخگوي آن باشید که این در حوزة بازاریابی دارد اتفاق 



یک کنید  شما تصور ن پاسخ بدهد.چه هست و بعد به آا خواسته یبازاریابی نیست که برود ببیند نیاز  ايهحرف

 ايهاز نظر شما آیا نیازي به یخچال و فریزر دارد یا نه؟ چنین خواست روي برف و یخ استاش زندگی  اسکیمو که

من  ویدگمی ايهوجود ندارد. یکی از بازاریابان حرف ايهخوب طبیعتا و منطقا چنین خواست ؟یا چنین نیازي دارد

 نیاز و خواستۀ یخچال را ایجاد کنم توانم در حالمیتوانم به اسکیموها هم یخچال بفروشم یعنی میاگر اراده کنم 

ن رض بنده ای .رسانممیو بعد آن را به فروش  کنممیبعد نیاز را که ایجاد کردم بعد آن موقع محصول را عرضه 

ال اولی که عرض کردم و دوستان بنا شد روي آن بحث کنیم است که ما متاسفانه به ویژه در حوزة فرهنگ آن سو

 مثلا ؟؟ آیا این اعضاي جامعۀ ما به کتاب نیاز ندارندخوانندمیجامعۀ ما کتاب ن اعضايکه چرا  پاسخ بدهندو 

دهم مییک موقعیتی است چون زمان ما کوتاه است من خودم پاسخ  ؟کتاب نیست نخواسته شان براي خواند

ر به این سطح برسیم که اگر نیاز و خواسته ایجاد کنیم که هیچ از نظر بازاریابی روش علمی دارد ببینید ما اگ

 و نیاز و خواسته شودمیاین کار را انجام داد و از نظر بنده هم شدنی است. حتی در حوزة فرهنگ  شودمیچگونه 

که ما هنوز آن سد اولیه را رد نکردیم. ببینید روز پاسخ داد. اما مشکل ما این است  و به آن مطابق به را ایجاد کرد 

ال من سو خوانندمیننویسند ولی جامعه ما کتاب میکتاب  ها. خیلیکنیممیما الان داریم در جامعه کتاب تولید 

 خواهیممی کنیممیالان ما داریم این سوال را مطرح  خوانندمیاین است که آیا مشکل از جامعه است که کتاب ن

د همۀ ببینی گران شدهکتاب  دانممیپول ندارند ن خوانندمیمعه کتاب نادر ذهن دوستان این باشد که خوب آقا ج

م نویسم که بر فرض براي خودمیست از نظر بازاریابی من به عنوان یک نویسنده دارم کتابی را یه اتوج هااین

جامعۀ هدف را شناسایی  نیاز و خواستهچون من  نویسم چرا؟مینویسم یا براي عدة محدودي من دارم میدارم 

حق نداري براي خودت بنویسی اگر  گوید مینویسم بازاریابی میخواهند من براي خودم میچه  دانممینکردم ن

و خواهان آن  کنندمینخواهی براي خودت بنویسی بعدا شاکی نشو که چرا ملت کالا و خدمت من را مصرف می

د چه هست؟ نیازش چه هست؟ بشناسی اشهچه هست؟ خواست اشهینید نسل امروز شما ذائقنیستند. شما باید بب

خواند خواسته و نیاز نسل جدید را شناسایی کن برایش موسیقی میباش  و بعد براي آن کتاب بنویس مطمئن

ر دراي آن طراحی کن. آنچه که مشکل وجود دارد بتئاتر تولید کن قطعا موسیقی شما را شنونده خواهد بود. 

بازاریابی که این که ما نیاز و خواستۀ جامعه مخاطب را  لاو استپ یا سطححوزة فرهنگ این است که ما هنوز 

دانیم. یمو مخاطب را مقصر  یم هنوز این کار را انجام ندادیم بعد تازه جامعهشناسایی کنیم و بعد به آن پاسخ بده

ما فلان غذا  گویدمیآید میمشتري است و حق با مشتري است فرض بگیر ما یک رستوران داریم طرف  ببینید ان

دهم شما مینه این غذا نگهدارنده دارد فلان دارد این غذا مثلا من به شما دیزي  گوییدمیبه او  مخواهمیرا 



یا اسنک  خواهدمیطرف پیتزا  بخورد اصرار من این است که دیزي را آماده کنم خواهدمیدیزي بخورید ن

دیگر دیزي نیست. بنابراین اعتقاد ما بر این است که  اشهاصلا خواست خواهدمییا یک چیز دیگري  خواهدمی

باید  ما اول ما باید سمت نیاز و خواسته را شناسایی کنیم و به آن پاسخ بدهیم و در درجۀ دوم و در اولویت دوم

توانیم مییی را ایجاد کنیم هر موقع نیاز ایجاد کردیم بنابراین هاو خواسته نیازمان را بگذاریم روي این که انرژي

بود  رصتیفاگر یک جا البته از نظر بحث مباحث تکنیکی و فنی یک بحث گسترده است که  به آن پاسخ بدهیم

سوال را هم جواب بدهم یک  اد کنیم. استه را هم ایجمن حاضر هستم خدمتتان بگویم که چگونه نیاز و خو

یقی موس کنیممییی که شاید ما احساس هاد سراغ موسیقیرونمی هارا داریم چرا خیلیاصلی دغدغه دوستان یک 

اشته درآمد خوب د برود که اوقات فراغت داشته باشد،سراغ موسیقی سنتی  تواندمییک آدمی  بی ارزشی است.

ي هاغلهدرگیر مش ،ديمی که از صبح یا غروب درگیر کار ید و الی آخر و یک آدتحصیلات خوب داشته باش ،باشد

عجیب و غریب هست اصلا توان مصرف موسیقی سنتی را ندارد. اعتقاد ما براین است که اولا باید نیازها و 

آن  شناسایی کرد و به آنها پاسخ داد ي فرهنگی آن هم به صورت علمیهاحوزه تمامي جامعه را در هاخواسته

خواهد افتاد چه بازار گرمی را حوزة فرهنگ خواهد داشت تا  رونقی اتفاق بینیم که چهمیموقع هست که ما 

مطمئن باشید این تولیدات مشتري نخواهند  کنیممیدلخواه خودمان تولید  که ما براساس میل و سلیقۀ زمانی

 او بعد هم اگر ایجاد شد طبیعت لمی نیاز و خواسته را ایجاد کنیمي عهاتدها و شیوهم توانیم با ما می بعد .داشت

  . بدهیم به آن پاسخ توانیممیبه راحتی 

  براساس جایگاهش در جامعه چیست؟ فرهنگی جهاد  هايمعاونترسالت  

حوزة  رسالتاما از نظر ما  به آن بپردازدبراي جهاد دانشگاهی تعریف شده خوب بایستی  آنچه که ذاتی  پاسخ:

کند براساس متدهاي علمی آنچه که در ي قدیمی دل بهاو شیوه هااز سیستم این است که معاونت جهاد فرهنگی 

ي هاتابک در کشوري مثل آمریکادر این دنیا  گوییممیما وقتی بازاریابی فرهنگی را داریم  افتدمیدنیا دارد اتفاق 

ر ما درگی ه در همین حوزة فرهنگدهند ولی متاسفانه مشکلی کمیف دارند انجام مختلف داشتند کارهاي مختل

غلط باشد احتمالا ممکن است  شاید اظهارنظرم کنممیهست و احتمالا چون من اطلاع دقیق ندارم اظهار نظر ن آن

ي هاگرفتار روش ،معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هم درگیر ان باشد این است که ما گرفتار ساختارهاي سنتی

احساس من این است که همۀ ما  دور شدیم.علمی و مدرن یک ذره  متدهايي روز و هاسنتی شدیم و از روش

مان را روي ي ذهنیهاجهاد دانشگاهی که سعی کنیم خودمان را به روزرسانی کنیم و آن کلیشه معاونتنه فقط 



هم  هابوده و من بعضا به شما بگویم همان روش سال پیش 40-50یی که مربوط به هاآن خط بکشیم چون روش

ما را به مقصود و منظورمان  تواندمیهم ن هاو این سیستم هاسال پیش بوده این روش 400-500هایشان براي بعضی

  .دوري کنیم هابرسانند بهتر است از آن

 توجه به ساختار وبه کار ببندیم از کجا شروع کنیم با  عملی اگر بخواهیم این مباحث را به صورت 

   ماموریت جهاد دانشگاهی؟

ویم هیچ بش هااگر ما درگیر ساختار کلان سیستم گوییممیخانم احمدي و دوستان توجه کنید ما همیشه  پاسخ:

مان را کم کنیم آن بیت شعري که از معینی انیم انجام بدهیم اما اگر نه بخواهیم یک کم محدودهنمی توکاري 

براي  "خواهم گیاهی ده مراخار غم در این چمن صدها بشکسته بر دلم /باغبانا گل نمی"شاهی نوشته بودم کرمان

یمان سعی کنیم از آنجایی که قدرت مانور داریم آنجایی که اختیاراتی را که داریم سعی هادر فعالیت .همین نوشتم

که اختیار  بگیریم آن جاهایی مشورت تخصص هستندتوانیم از کسانی که ممیکنیم مباحث علمی استفاده کنیم. ... 

 ویم بینمیبعد آن موقع خودمان نتیجۀ آن را  ي مدرن و علمی را به کار ببندیمهاي جدید شیوههاداریم سیستم

 آقاي  سوالرسانی را انجام دهد.  به روزرا براي خودش ایجاد کنند و  سیستمسعی کنیم ساختار را متقاعد کنیم 

وان گفت به نوعی فرهنگ به اقتصاد اولویت دارد؟ در صورت بله یا خیر بودن پاسخ لطفا توضیح دهید تآیا می* 

  چرخدو چرا شعارهاي مسئولین حول اقتصاد می

ام(ره) ام .به همه چیز اولویت دارد جامعه است نه تنها اقتصادیک  همه نظام هايبستر و زمینه اولا فرهنگ  پاسخ:

د بقیه چیزها درست وشاگر درست ن شودمیر درست شود همه چیز درست فرهنگ اگاوایل انقلاب فرمودند 

غییرات بینیم دنبال تمی؟ ببینید ما گرفتاریها را نچرخندمینخواهد شد. ولی این که چرا مسئولین حول اقتصاد 

نیم ولی اصلاح کهستیم اول باید فرهنگ را  و پرورشاموزش  اجتماع،مبنایی، تغییرات اساسی، در حوزة اقتصاد، 

ت که اعتقاد ما بر این اسصاد بپردازیم.چون در کوتاه مدت مشکل  ما مشکل اقتصاد است خوب بایستی به اقت

آن درختی که من طراحی کردم خدمت دوستان دیدید اقتصاد مثل  .گذارندمیاقتصاد و فرهنگ روي همدیگر اثر 

د و زمین آن به اقتصاد شبابستر آن ماند که ریشۀ آن در فرهنگ است هر چقدر این فرهنگی که میاین درخت 

و  کندمیرشد  شودمی منابع قوي و غنی تحویل درخت بدهد درخت هم بارورتر خواهد شد شکوفا اگر است

روي زمین فرهنگ  از آن سمت هم این درخت اقتصاد اگر بارور شود طبیعتا سایه دهدمیي خوبی به ما هامیوه

روند بعد میاز بین  اشهدر معرض آفتاب باشد خیلی از موجودات زند مرتباندازد اگر این زمین فرهنگ می



رهنگ ف زمین و  کنندمیند خلل و فرجی را در زمین ایجاد وباشد اگر گسترده بش پهني این درخت اگر هاریشه

ین را تواند زماتوماتیک می گیردمییزد بر روي خاك قرار رمییش هانفس بکشد اگر برگ و شاخه تواندمیشما 

 تقویت کند بنابراین این رابطه رابطۀ دو طرفه است ولی فرهنگ اولویت دارد فرهنگ اساس است چون فرهنگ 

 اشریشه که  هایی هستندها درختاین ، سیاست همهآموزش و پرورشو بستر کشت شما است. اقتصاد، زمین 

به هر شکل چون آن دردي را که ما احساس  چرخندمیچرا مسئولین حول اقتصاد اما این که فرهنگ است  درون

 کنیممیدرد شیرین است و خیلی نرم است بنابراین ما درد را احساس ن درد اقتصاد است، درد فرهنگ کنیممی

ه یادم هست اوایل آن نوشتیم ک هاي فرهنگیتحت عنوان بیماري حالا من این نکته را کتابی را ما اخیرا نوشتیم

و بعد براي  کنیممیدردهاي دیگر مثل اقتصادي مثل بیماري مثل دردهاي دیگر را ما شدت و حدت آن را درك 

هاي فرهنگ بیماريچرا؟ چون  شویممیي فرهنگ نهاما آزاردهنده هستند اما ما هیچ وقت متوجه دردها و بیماري

یمار به جاي این که دردي را احساس کند و عذاب و رنجی را احساس لذت بخش هستند یعنی ب بعضی اوقات

 پوست و استخوانمان درك کردیم و تا با گوشت و . ما درد اقتصاد رابردمیتازه از درد لذت  بیمار است اما کند

   کنیممیمغز استخوانمان هم رفته بنابراین درکش 

 رهنگی تبدیل فرهنگ به کالا و خدمات است براي ترین بخش از فرایند بازاریابی فرسد مهمبه نظر می

  ها و معیارهایی قابل طرح است؟  این مرحله چه شاخص

ازاریابی بحث باصلا اگر ما نتوانیم فرهنگ را تبدیل به کالا و خدمات کنیم اصلا بحث اقتصاد فرهنگ  پاسخ:

باید استفاده کنیم ببینید ما دو نوع شاخص و معیار داریم  معیارهاییو  هااین که چه شاخصهاما ندارد  فرهنگ معنا

رهنگ فاصلی برگرفته از عناصر اجزاء  هاشاخص اریم و غیر محتوایی. محتوایی بایستیي محتوایی دهاشاخص

مذهب یش اهد ریشهیتوجه کرده باش اگر  شما اگر آن درخت فرهنگ راخودمان باشد درخت فرهنگ ما باشد که 

ها و معیارهاي باید از آنجا بیایند. و البته به روز رسانی شده، پس شاخصاست ها هست، اسطورههست ادبیات 

دهیم بتوانیم اینجا بیاید مثل همان گندم است. ما از گندم خام نمی این محتوایی که می گوییدم امروزمطابق با 

انیم بدهیم اما تو. دیگر نان سنگک هم نمیباید به نان فانتزي تبدیل کنیم توانیمگندم برشته نمی ها بخورندآدم

دي محصول، بنبراي بسته ،غیر محتوایی، این معیارها، معیارهایی هستند که براي جذابیت محصول واي فنی همعیار

آوري آن را نداریم توانند از جاهاي دیگر بیایند اگر ما فناین معیارها می مهم هستندبراي عرضه محصول 

که الزاما  محتوایی است توانیم بگیریم بیاوریم بنابراین دو نوع معیار هست. معیارهاينداریم میتکنولوژي آن را 



تواند از جاي دیگر بیاید و خیلی هم روي اصل محتوا خودمان بایستی باشد و معیارهاي فنی که می از دل فرهنگ

ودمان کالاهاي دیگران رقابت کنیم اگر خبراي این که بتوانیم با محصولات دیگران با  اثرگذار نیست ولی براي ما

اوریم دیگر بینداریم الزاما باید از جاهاي روزآمد آن دسترسی این معیارهاي فنی و تکنیکی به روزرسانی شده و 

نیکی ولی از نظر فنی، از نظر تک کالا و خدمتی را عرضه کنیم که محتوایش بسیار عالی باشد چرا؟ اگر محصولی را

 بازاریابیوزة و قابل قبولی در ح محصولات دیگران را نداشته باشد طبیعتا ما نمی توانیم کار خوب قابلیت رقابت با

  انجام بدهیم 

 2بازاریابی فرهنگ  -1شد کنم دو بحث است که لازم است در طرح بحث تفکیک شود و میفکر می- 

 و مشخصا در حوزه اقتصاد بازاریابی فرهنگی. اولی معطوف است به محتوا و تولید محتوا در این حوزه

فرهنگ دومی معطوف است به سیاست و هویت فرهنگی. وجه اشتراك هر دو مدیریت فرهنگ و مدیریت 

فرهنگی است که این نشان از گمشده اصلی در این حوزه است که تا زمانی که تکانه در این عرصه ایجاد 

حوریت بحث مدیریت فرهنگ و فرهنگی نشود توفیقی در هیچ کدام به دست نخواهد آمد نتیجه این که م

  و تحولات فکري و عملی در این عرصه هست

 خواهم وارد ان بحثفرهنگی را مطرح کردید من نمی و مدیریت ببینید جناب کلانتري بحث مدیریت پاسخ:

آنچه که ما در بحث  طلبد اماآن یک مجال دیگري را می بشوم هر چند یک حوزة کاملا تخصصی بنده است اما

خواهیم بازاریابی فرهنگ و فرهنگی دنبال آن هستیم همان طوري که عرض کردم ببینید در بازاریابی فرهنگ می

نابراین ما ب ات داردچرا؟ چون بازاریابی نیاز به کالا و خدم مستقیمشود براي اجزاء فرهنگ بازاریابی کنیم اما نمی

یعنی  گوییم بازاریابی فرهنگیموقعی که می وعنوان بازاریابی فرهنگی  تحتکنیم آییم سازة دومی را مطرح میمی

ازاریابی در بو خدمت تبدیل کنیم.  دیگري را به کالا عنواناین که دیگر ما حالا ایثار و گذشت و پهلوانی را یا هر 

 خانم ی را تابدر این حوزه ادبیات دیگري وجود ندارد. ک اریابی فرهنگی این مد نظر ما است وفرهنگ و باز

ایشان هم در  -ترجمه کردمبنده این کتاب را - هاي فرهنگی یابی سازماننوشتند تحت عنوان بازار م. کولببونیتاا

صوص موضوع نپرداختند بنابراین در خ ائل تکنیکی و فنی پرداختند به ماهیت و مفاهیمکتابشان صرفا به مس

و ما هم آنجا سعی کردیم این را  ته در مقاله هسبازاریابی فرهنگی، در خصوص سازه و مفهوم این دو آنچه ک

ها را ربطش ندهیم چون اگر ربطش بدهیم آن موقع این فرهنگی و اساسا با بحث مدیریت فرهنگی و مدیریت 



بازاري استفاده کنیم چون هنوز مدیریت فرهنگ و بحث مدیریت  تکنیک هايتوانیم از مفاهیم بازاریابی، از نمی

  چنینی محل دعوا هستند.این و مباحثفرهنگی و مهندسی فرهنگی 

  

  

  

 اجزاي بازاریابی فرهنگ در شکل زیر به صورت شماتیک نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازاریابی 

 فرهنگ:

  فعالیتمجموعه 

بازاریابی  هاي

براي عناصر 

  فرهنگ

 

سرمایه 

گذاران و 

فعالان 

 اقتصادي

اصحاب 

 فرهنگ

علاقمندان و 

 دلسوزان

فرهنگ و 

مسائل 

 فرهنگی

  دلایل ظهور:

سیاست تولید فرهنگ-  

روند رو به رشد تولید و -

مصرف کالاها و خدمات 

 فرهنگی؛ 

تمرکز دولت ها بر زیر -

بخش فرهنگ در تدوین 

 بودجه هاي سالیانه،.

شتغال درونزا و ا-

 پایدار؛ 

اثر گذاري بی نظیر بر - 

سایر حوزه ها از طریق 

 دیپلماسی فرهنگی

 

بازاریابی 

 فرهنگی:

وسیله اي محقق 

ساختن بازاریابی 

 فرهنگ

موجبات  پیامد ها:فرهنگی؛

تولید، حفظ،تداوم و ارتقاي و 

 غناي فرهنگ ملی و بومی

 پیامدهاي اقتصادي:

حاصل از این جایگزینی منافع 

بخش با منابع طبیعی و نفت و ..... 

و همچنین اشتغال زایی و ایجاد 

 درآمد ملی پایدار
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